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  ياران عاشقيازدهم: آموزه 

  بيا عاشقی را رعايت کنيم / ز ياران عاشق حکايت کنيم  -١

داستان سرايی  حکايت کردن:: داستان / حکايت //  پاس داشتن، پاييدن   رعايت کردن: قلمرو زبانی:

  جناس: آ، ع / آرايیواج : فعولن فعولن فعولن فعل / وزن: مثنوی / قالب  قلمرو ادبی: / کردن

 ؛ رديف کنيم:  آرايیواژه /(اشتقاق؛ رشته انسانی) : عاشق و عاشقیناهمسان

  .پيشه (آزادگان و شهيدان) سخن بگوييماز دوستان عاشق  بيا راه و رسم عاشقی را به جای آوريم و عشق را گرامی بداريم و :بازگردانی

  يادکرد عاشقان پيام:

  سفر بر مدار خطر کرده اند  /اند که خونين سفر کرده هااز آن -٢

اضافه استعاری، خطر مانند سياره  مدار خطر: : کنايه از شهيد شدن / کردن سفر، خونين قلمرو ادبی: /: جای دور زدن و گرديدن مدار قلمرو زبانی:

  : رآرايیواج /   اند : سفر، کردهآرايیواژه/  : کنايه از به جان خريدن خطرات عشق (شهادت)سفر بر مدار خطر کردن/  است که مدار داردای 

  .از آنانی سخن بگوييم که در راه عشق جان باختند و خطرها را با جان و دل پذيرفتند و جان فشانی کردند :بازگردانی

  شهيد  جانفشانی پيام:

  که خورشيد فريادشان / دميد از گلوی سحرزادشان  هااز آن -٣

: تشخيص  گلوی سحرزاداضافه تشبيهی /    خورشيد فرياد:تناسب /    فرياد، گلو:  قلمرو ادبی:  / : زاييده سحر  سحرزاد: طلوع کردن /    دميدن  قلمرو زبانی:

  يا دهان مجاز از وجود :گلو/  : شآرايیواج: کنايه از نورانی و معنوی / سحر زاد: تناسب / خورشيد، سحر /

  .آيدمیبخششان بيرون بگوييم که فرياد روشنگرانۀ همچون خورشيدشان از وجود (گلوی) پر از اميد و روشنیسخن يی هااز آن :بازگردانی

  .شهيدفرياد روشنگرانه  پيام:
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  زنند میزنند / دف عشق با دست خون میچه جانانه چرخ جنون  -۴

دست خون:   /ای  : ساز کوبهدف: رقص عاشق وار، رقص درويشانه /  زنندمی  جنون  چرخ: با همه وجود، از ته قلب، عاشقانه /  جانانه  قلمرو زبانی:

 /   .خشمگين باشد و بر سر عضوی از اعضای بدن خود يا کسان خود گرو ببنددچيز خود را باخته و  در قمار، آخرين دور بازی برای کسی که همه 

؛ آخرين دست بازی که بازيکن بر سر دست خونين، کنايه از شهادت  دست خون:اضافه تشبيهی (تشبيه فشرده، تشبيه رسا) /    دف عشق:  قلمرو ادبی:

کنايه از جان فشاری همراه   دف عشق با دست خونين زدن:: « ن» /  آرايیواج کنايه از شادی کردن /    چرخ زدن و دف زدن: /  کندجان خود قمار می 

  زنند می: آرايیواژه /با شادی 

رسانند و با دست  میند و با از خود گذشتگی و جانفشانی، صدای عشق را به گوش همگان اچه عاشقانه به دنبال شوريدگی و رقص مرگ :بازگردانی

  روند) می(شادمانه و عاشقانه به سوی شهادت  .نوازندمیخونين، دف عشق 

 مرگ رفتن پيشوازبه  پيام:

  کنند میکنند / چنين نغمه عشق سر میبه رقصی که بی پا و سر  -۵

:  کردن  بی پا و سر رقص/    : سردادن و آواز خواندنسر کردن/    ؟: اضافه تشبيهینغمه عشق/    : تناسب  پا، سر  قلمرو ادبی:  /  آواز:  نغمه  قلمرو زبانی:

 سر جناس همسان:/  کنندمی: آرايیواژه/  تناسب رقص، نغمه، پا، سر: کنايه از با همه وجود رقصيدن، متناقض نما /

  گويند.  میکنند و با شادی از عشق و شهادت سخن می با همۀ هستی خود رقص مرگ را آغاز  :بازگردانی

  به استقبال شهادت رفتن  پيام:

  جان ما   هلا  منکر جان و جانان ما / بزن زخم انکار بر -۶

:  انکار، منکر: اضافه تشبيهی( فشرده) / انکار زخم ادبی:قلمرو  /: ضربه   زخم: دلبر / جانان: انکار کننده / منکر/   ؛ هان: آگاه باشهلا قلمرو زبانی:

  ما،  جان: آرايیواژه /: ج، ن ، ا آرايیواج/  (رشته انسانی) اشتقاق

پذيری، جراحت انکار را بر جان ما بزن (با انکار و نپذيرفتن چنين عشقی  میکنی وعشق ما را نمیکسی که ما دلبر ما (خدا) را انکار ای  :بازگردانی

  شويم) میدانيم و آزرده نمیآزاری ولی ما اين انکار را مرهمی التيام بخش میوجود ما را 

  کنممیبه انکار دشمن توجه ن پيام:
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  بزن زخم، اين مرهم عاشق است / که بی زخم مردن غم عاشق است -٧

: زخم مثل مرهمی  تشبيهمتناقض نما /   مرهم بودن زخم:  قلمرو ادبی: / : زيرا کهکه: التيام دهنده، دارويی که روی زخم گذارند / مرهم زبانی:قلمرو 

  عاشق  ): زخم،آرايیواژهبرای عاشق است / تکرار(

) که در ایکند؛ زيرا عاشقی (آزادهمیبا انکار خود به ما زخم بزن و وجودم را بيازار که اين انکار همانند مرهمی، دردهايمان را درمان    :بازگردانی

  آيد.میراه عشق رنج نبيند و بدون آسيب بميرد غم بزرگی برايش به شمار 

  انکار دشمن مرهم عاشق است. پيام:

  ن، اولين شرط عشق ها عشق/ خموشی استمگو سوخت جان من از فرط  -٨

جناس /    فرط، شرط: : کنايه از رنج کشيدن /  جان سوختن    قلمرو ادبی:  : آگاه باش /هان  /  : ساکت بودنخموش  فراوانی /  : شدت، فرط  قلمرو زبانی:

  هان  جان و: جناس): عشق / آرايیواژه(تکرار

  جانت در رنج است. آگاه باش که نخستين شرط عشق، خاموشی و سکوت است.اعتراض نکن از اين که از شدت عشق،  :بازگردانی

  سکوت شرط عشق است.  پيام:

  يی که در باغ ماست / خموشند و فريادشان تا خداستهاببين لاله -٩

و رسيدن فرياد   خموش بودن  /تناسب    لاله، باغ:: استعاره از ميهن و سرزمين /  باغشهيد /    نماد:  يیهالاله  قلمرو ادبی:  /: ساکت  خموش قلمرو زبانی:

  : است آرايیواژه/  ، اغراقبلند بودن  : کنايه از بی نهايت فرياد تا خدا بودن: جانبخشی / زنندمیخموشند و فرياد  هالالهتا خدا: متناقض نما / 

گويند، اما راهشان هميشه ادامه دارد و فريادشان تا بی نهايت شنيده  میدر خاک خفته اند، سخنی ن نگاه کن که اين شهيدان که در کشور ما    :بازگردانی

  .شودمی

  هاو تحمل سختی رغيب به خاموشیت پيام:

  را حمايت کنيم  هابيا با گل لاله بيعت کنيم / که آلاله  -١٠
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/   «ل» و «ا»  آرايیواج: نماد شهيد /  لاله، آلاله  ادبی:قلمرو   /: پيمان بستن  بيعت کردن   /: شقايق، لاله وحشی  آلاله  قلمرو زبانی:

  کنيم : آرايیواژه /جانبخشی

  . يشان پشتيبانی کنيمهاو آرمان هابياييد با عاشقان و شهيدان پيمان ببنديم تا راهشان را ادامه دهيم و و از آن  :بازگردانی

                                                                                                             آرمان شهيد هوفاداری ب پيام:

  ی نيحسن حس ديّ س ل،يصدا با حلق اسماعهم

  

  

  ی قلمرو زبان

  د. يسيمشخّص شده را بنو یها واژه يیمعادل معنا -١

  کنايه از زشت  روی زرد:/   انکار کننده :منکر/  )ی اري شهر  ی عماد ( زرد ینه باشد روييدشمن آ / نه باشد چشم کورييآ منکر

  .است نهييدشمن آ روی زشت. است نهييآ انکارکننده چشم کور  بازگردانی:

  : خواست ارادت : پادشاهان /ملوک/   (مسعود سعد سلمان) ستين  مدارر و يجز بر ارادت تو مس /داور زمانه، ملوک زمانه را  یا

  ر يچرخد؛ مسمیگر يز ديبه دور چ یزيشکل که در آن چای رهيمعمولاً دا یريمس :مدار

  ندارند. یو مدار ريمس  ]خدا[ تو خواستجز بر  روزگار پادشاهان، ]خدا[داور زمانه یا بازگردانی:

  

  نام دارد. موصوف شود، میكه وصف ای رود. واژهمیک واژه به كار يح و وصف يتوض ی، برایانيد، صفت بيدانمیهمان طور كه  -٢

  یخواندن ـِ كتابمثال: 
  صفت      موصوف        

  د: يتوجّه كن یانيب  یهان صفتيبه پرُكاربردتر  ●

  بدون سنجش و  »نيتر«و  »تر« یهاکواژ بدون یصفت صفت مطلق:                                         پاك، خوشحال، خطرناک  مطلق: ■ 
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  سازنده، درخشنده  نده :-َبن مضارع +  -١

  ا، کوشا يگو  بن مضارع + ا : -٢

  تابان، خندان : نبن مضارع + ا -٣

  آفريدگار، آموزگار بن ماضی/ بن مضارع + گار: -۴         :ی فاعل ■ 

  دار، خواستاريخر  بن ماضی + ار: -۵

  زرگر، توانگر، روشنگر  اسم/ بن/ صفت + گر: -۶

  خداشناس، راستگو اسم/ صفت + بن مضارع:   -٧

  ی ، ستودنیدنيآشام  :یمصدر +  اقت:يل ■                                پرورده، شکسته : ) -ِ= (ه ـ+ ه /  یبن ماض :ی مفعول ■ 

  ی ، نارنجیآسمان :یاسم +  -١

  ن ين، آهنيامروز ن:ياسم +  -٢

  نه ينه، چرمي ميس نه:ياسم +  -٣          :ینسب ■ 

  ی، عقلان یروحان :یاسم + ان -٤

  کودکانه، سالانه  اسم + انه: -٥

  د. ياكنون مانند نمونه، جدول را كامل كن 

  

  ی رو ادب قلم

  د. يسيد و بنويابيمناسب بای ر، نمونهيز یادب  یهاه يک از آرايهر  یاز متن درس، برا -١

  بزن زخم، اين مرهم عاشق است   /  زخم مثل مرهمی برای عاشق است ه:يتشب

  مرهم بودن زخم   متناقض نما:

هر  « زاغ و کبک»  شعر و قالب شعر «ياران عاشق»  - د. يسه کنيمقا»  « زاغ و کبک» را از نظر قالب و مضمون، با شعر اران عاشقيشعر « -٢

شعر ياران عاشق  گيرد؛ اما  میتقليد نادرست و نابجايی را پيش  درباره کسی که  است و    و آموزشی  ادبيات تعليمی. شعر زاغ و کبک  مثنوی استدو  

  فشانند. میکه جان خود را در راه عشق و ميهن خود  درباره ايثارگرانیآن درون مايه جزء ادبيات انقلاب اسلامی است و 

  ی قلمرو فکر

  ی صفت مفعول  اقت ي صفت ل  ی صفت فاعل  بن مضارع   فعل 

  نوشته   ینوشتن  سنده ينو  س ينو  نوشت 

  خوانده  خواندنی  خواننده   خوان   خواندم
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شهيدانی اشاره شده است به  - است؟ آنها اشاره شده  یژگياست و به کدام و یاران عاشق، چه کسانيت سوم، مقصود از يدر ب -١

  گريزند. میفشانند. از رنج و درد نمینشينند و پيکارگرند. در راه ميهن و جانانشان سر میروند. در برابر ستم خاموش نمیپيشواز خطر که به 

  .و ادامه راه شهيدان آرمان شهيدوفاداری به زنده نگه داشتن  - د شده است؟يتأک  یانقلاب اسلام یهاک از ارزشيت آخر، بر کدام يدر ب -٢

  د. يابيمتن درس ب متناسب از یتيک، بيهر  ید؛ سپس برايسير را بنويز  یها تيب ینخست، مفهوم کلّ  -٣

  )ی (سعد  امديکان سوخته را جان شد و آواز ن /اموز يمرغ سحر، عشق ز پروانه ب یا )الف

  عاشق راستين هميشه خاموش است و ادعا ندارد.  پيام:

  هان، اولين شرط عشق  مگو سوخت جان من از فرط عشق/ خموشی است بيت هشتم: 

  ) ی د سبزواري حم(  ديياز کرب و بلا د، کهيکه در جوشنِ عشق /د ينتاب یغ، شما روير و چه از تيچه از ت )ب

  هراسند. میعاشقان راستين از درد و رنج و مرگ ن پيام:

  بزن زخم، اين مرهم عاشق است / که بی زخم مردن غم عاشق است  بيت هفتم:

۴-  ........................  

  نبر نفس رسته بودند آنها / بتها همه را شکسته بودند آنها چاز  -١

 مفعول مفاعلن مفاعيلنوزن:   رباعی(چارانه) /قالب:  قلمرو ادبی: /نجات يافته، آزادشدهرسته:  /تن مادینفس:  / دايره، حلقه: چنبر  قلمرو زبانی: 

  اضافه تشبيهی : نبر نفس/ چ استعاره از نفس امّاره/ بت:  (رشته انسانی)فع 

  .شکسته بودند و نفس امّاره را که همچون بت است هاو همه پليدیاند پليد بيرون رفته  نفس قلمرواز  اسيران شهيدان :بازگردانی

  )مصطفی محدثی خراسانی (  هاند که دست بسته بودند آنگشودند به عرش / هر چپرواز شدند و پر  -٢

  کنايه از اسير: دست بسته استعاره پنهان /گشودند:  پر       قلمرو ادبی: / آسمان، سپهر :عرشباز کردن / :  گشودنزبانی:  قلمرو

  .جان سپردندهر چند که اسير بودند و در اسارت  ،جايگاه فرشتگان پرواز کردنداين شهيدان پرهايشان را گشودند و به آسمان و     بازگردانی:
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  تو یصبح ب : یشعرخوان

  تو حتی مهربانی حالتی از کينه دارد بی/  درصبح بی تو، رنگ بعداز ظهر يک آدينه دا -١

فاعلاتن   وزن: غزل /قالب:  قلمرو ادبی: / امام زمان: تو / جمعهآدينه:  قلمرو زبانی:

: رنگ آميزیحس/  صبح بی تو، به بعد از ظهر جمعهشبيه: ت فاعلاتن فاعلاتن /فاعلاتن 

 صبح بعداز ظهرتناسب:  بی تو / ،داردواژه آرای:  کينه / ، حالتی از مهربانی/ تناقض:  بعداز ظهر

دهد و مانند میکننده است. بدون تو مهربانی هم، معنای خود را از دست  ، غمگين و کسلهاجمعهظهر ازبعد مانندصبحی که تو نباشی،  بازگردانی:

  انتقام و کينه است.

 جهان بی تو هيچ است پيام:

  ا کی خبر از شنبه و آدينه دارد عشق امّ /  گويند تعطيل است کار عشقبازیتو میبی -٢

 پرسش انکاری  /  آدينه ،شنبه: تناسب  /جانبخشی:  خبر دارد ...عشق  قلمرو ادبی: / جمعه: آدينه قلمرو زبانی:

به روزهای خاصی  گنجد و می گويند: وقتی تو نيستی، عاشقی تعطيل است و بساط عاشقی جمع شده است؛ اما عشق که در زمان نمی بازگردانی:

  هميشگی است.  که  وابسته نيست

  عشق پايداری پيام:

    ها بويی از آن گنجينه دارد خاک اين ويرانه / اخواند به انکار تو امّ ويرانه میجغد بر  -٣

آميزی: حس / انکار کردن جغد :صيتشخ /ناهمايون های شوم و از انسان  استعاره ،نماد شومیجغد:  قلمرو ادبی: / خزانه گنجينه: قلمرو زبانی:

   جغد، ويرانه، گنجينهنظير:  مراعات/   : ويرانهآرايیواژه /  شودمیاز اينکه اثری از گنجينه در آنجا يافت   کنايه؛ داشتن بويی از گنجينه

  ها قرار داری. کنند. ولی تو همان گنج پنهان هستی که در اين ويرانه های شوم و بد، در اين جهان ويرانه، وجود تو را انکار میآدم بازگردانی:

  عشق مندیارزش پيام:

  عشق با آزار خويشاوندی ديرينه دارد  / خواستم از رنجش دوری بگويم، يادم آمد -٤

   خويشاوندی دارد ... عشق : جانبخشی  قلمرو ادبی: / کهن: ديرينه / یآزردگدل: رنجش قلمرو زبانی:
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  همراه با سختی و رنج کشيدن است.خواستم از دوری و فراق تو گله کنم ولی يادم آمد که عشق و عاشقی، هميشه می بازگردانی:

  عشق و درد  پيام:

  چاهی زخمی که او در سينه دارد  آن کبوتر / قراریکشد با بیدر هوای عاشقان پر می -٥

استعاره از دلِ  کبوتر چاهی زخمی:  /کنايه از تمايل شديد به سمت چيزی پر کشيدن:  قلمرو ادبی: / کبوتر وحشی کبوتر چاهی: قلمرو زبانی:

 مجروح 

  کند.کشد و دلش هوای عاشقانش را میقراری در هوای عاشقان پَر میدلِ زخمی عاشق (موعود)، با بی بازگردانی:

  هوای عشق پيام:

  آن که در دستش کليد شهر پرآيينه دارد   / گشايدناگهان قفل بزرگ تيرگی را می -٦

منظور، آرمان شهر است که پس از ظهور شهر پر آينه:  /  و آلودگی استعاره از ظلم و بدی تيرگی:   قلمرو ادبی: / باز کردن: گشودن قلمرو زبانی:

 داشتن  ارياز در اخت مجازدست:  / قفل و کليد  تناسب: /  اتفاق خواهد افتاد.

  کند.را نابود می ستمناگهان روزی، آن کسی که کليد آرمان شهر در دستان اوست (موعود)، سياهی و بدی و  بازگردانی:

  اميد به گشايش و پيروزی پيام:

  ن پور يصر اميق

  افت يدرک و در 

  ژرفا به توجه .غنايی  شعر با مناسب لطيف و نرم خوانشی با است  عاطفی  شعر، اين خوانش لحن - کنيم؟ توجه بايد نکاتی چه به سروده اين خوانش در  -١

  گردد. می بيشتر گذاری تاثير و درک سبب  شعر درونمايه و

 نمونش يارانی به سروده اين در - د.يکن یرا بررس ین مبنا، متن شعرخوانياست؛ بر ا یات انقلاب اسلامي ادب یهاهياز ما یکي«انتظار موعود»    -٢

  اين از خبر بینهند، می  عاشقان روح بر داغ انکارشان با  که کنندگانی انکار دوم و بفشانند را  خود  جان خود آرمانهای راه در برآنند واند شهادت  شيفته  که شودمی

  .استوارند خود  راه در و  دانندمی عاشقی رسم نيز را کنندگانانکار یهاجراحت   و انکار و شهادت و سوختن ،حق راه عاشقان که


